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حافظه
گروه سیاست

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

صفحه حافظه روزنامه »فرهیختگان« شنبه هر هفته با خبرها و روایت‌هایی از روزنامه‌ها و رسانه‌های سال‌های 
گذشته در همان هفته »حافظه« تاریخی شما را به چالش می‌کشد.  مروری بر وقایع 4 اردیبهشت تا  10  اردیبهشت 

را  در شماره امروز از نظر می‌گذرانید.
محسن تاجیک 

روزنامه نگار

دیروز این هفته 4 اردیبهشت

1368/ نامه امام‌خمینی به رئیس‌جمهور برای تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی

امام‌خمینــی در نامــه‌ای بــه آیت‌اللــه خامنــه‌ای، رئیس‌جمهــور وقــت 20 نفــر از شــخصیت‌های حقیقــی بــه همــراه پنــج تــن از نماینــدگان 

مجلــس )بــه انتخــاب خــود مجلــس( را مامــور بازنگــری قانــون اساســی مصــوب ســال 58 کردنــد. 

6 اردیبهشت

1364/ صدور بیانیه سازمان ملل علیه کاربرد سلاح‏های شیمیایی عراق ضد ایران

شــورای امنیــت ســازمان ملــل پــس از چندیــن مــاه طــی بیانیــه‏ای و بــا اجتنــاب از صــدور قطعنامــه کاربــرد ســاح‏های شــیمیایی از ســوی 

عــراق علیــه ایــران در جنــگ تحمیلــی را محکــوم کــرد. 

7 اردیبهشت

1330/ آغاز دوره اول نخست‌وزیری مصدق

محمــد مصــدق بــا رای نماینــدگان دوره شــانزدهم مجلــس شــورای ملــی به‌عنــوان نخســت‌وزیر انتخــاب شــد. این دوره تــا تیرماه ســال 1331 

ادامــه داشــت کــه مصــدق بــه دلیــل اختــاف بــا شــاه بــر ســر وزارت جنگ از ســمت خــود اســتعفا کرد.

8 اردیبهشت

1367/ عربستان روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد

پــس از قتل‌عــام زائــران خانــه خــدا توســط رژیــم آل‌ســعود در نهــم مــرداد 1366 و وقــوع حادثــه جمعــه خونیــن مکــه، روابــط ایــران بــا ایــن 

کشــور بــه پایین‏تریــن حــد خــود رســید و ســرانجام عربســتان اقــدام بــه قطــع یک‌جانبــه مناســبات سیاســی خــود بــا جمهوری اســامی 

ایــران کــرد و ایــن قطــع رابطــه حــدود ســه ســال بــه طــول انجامیــد. 

10 اردیبهشت

1361/ آغاز عملیات بیت‌المقدس برای آزادسازی خرمشهر

عملیــات بــزرگ بیت‏المقــدس بــا رمــز یــا علی‌ابن‌ابی‌طالــب)ع( در جبهه‏های جنــوب، جنوب 

اهواز و شــمال خرمشــهر در وســعتی حدود 5400 کیلومترمربع و در ســه مرحله آغاز شــد و 

تــا چهــارم خــرداد 61 بــه طــول انجامیــد کــه مهم‌ترین هدف آن آزادســازی خرمشــهر بود. 

1380/ فرمان 8 ماده‌‌ای رهبر انقلاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی

آیت‌اللــه خامنــه‌ای، در نامــه‌ای هشــت‌ماده‌ای بــه ســران ســه قــوه خواســتار مبــارزه همه‌جانبــه ســه قــوه 

بــا مفاســد اقتصــادی و مالی شــدند. 

آیت‌الله سیدمحمد بهشتی، رئیس دیوان‌عالی 

کشور 10 اردیبهشـــت 60 و در یک نشست 

خبـــری در رابطه با جریان فکـــری حاکم بر 

ســـازمان مجاهدین خلق اظهار داشت: »در 

تشـــکیلات مجاهدین خلق بـــه یک خواهر 

تشـــکیلاتی اجازه نمی‌دهند که در انتخاب 

همســـرش خود او تصمیم بگیرد و با هزار دوز 

و کلک و اعمال فشار می‌کوشند برای او یک 

شـــوهر تشکیلاتی از طریق سران تشـــکیلات تعیین کنند و به او 

بقبولانند و تازه اینها مدعیان آزادی اعطای منزلت به انسان هستند. 

نوجوانـــان و جوانـــان ما باید از روش‌های اســـتالینی اینها باخبر 

بشـــوند، باید ضمن تجربه روزانه این مدعیان 

ترقی‌خواهی و آزادی را محک بزنند تا بفهمند 

که اینها خود سمبل ارتجاع یعنی بازگرداندن 

جامعه آزاد شده ما به استعدادهای استالینی 

هستند و هنوز آب گیرشان نیامده والا شناگر 

ماهری هســـتند. اگر آب گیرشان بیاید در راه 

برقراری دیکتاتوری موردقبول خودشـــان هم 

از هیـــچ کاری دریغ نخواهند کرد. اینها را باید 

نسل جوان بداند و با آگاهی، خود او به پاخیزد، فریب اینها را نخورد 

و پدرها و مادرها توجه کنند که هیچ‌گاه نمی‌شـــود جامعه‌ای را به 

تشنج و هرج و مرج سپرد.«

آیت‌الله بهشتی: 

مجاهدین خلق سمبل استبدادهای استالینی هستند

اکبــر هاشمی‌رفســنجانی، 9 اردیبهشــت 72 و در خطبه‌هــای 

نمازجمعــه تهــران بــا اشــاره بــه توطئه‌هــای همیشــگی آمریــکا 

علیــه انقــاب اظهــار داشــت: »آمریکایی‌هــا هیــچ وقــت نســبت 

بــه انقــاب مــا نظــر مثبــت نداشــتند و هنــوز هــم ســرگرم فشــار 

آوردن بــه مراکــزی هســتند کــه احســاس می‌کننــد جمهــوری 

اســامی در آن منافعــی دارد. مــا نبایــد بــا زبــان و عمــل خــود 

دشــمن را در تحقــق ایــن مهــم یــاری کنیــم. تهدیدهــای 

آمریــکا علیــه ایــران ناشــی از اختــاف دو حــزب قدرتمنــد بــرای 

تصاحــب قــدرت در آن کشــور اســت.« او در ادامــه خطــاب بــه 

دولــت دموکــرات بیــل کلینتــون در آمریــکا گفــت: »نــام شــما 

دموکــرات اســت کــه تــاش دارد در کشــورها آرای مــردم حاکــم 

شــود امــا متاســفانه شــما از کشــورهایی حمایــت می‌کنیــد کــه 

اصــا صلاحیــت ندارنــد و در مقابــل حکومتــی می‌ایســتید کــه 

اســاس آن بــا رای یکپارچــه مــردم شــکل گرفتــه اســت. شــما 

قصــد ســرکوب ملتــی را داریــد کــه بــرای گرفتــن حــق خــود تنها 

بــا مشــت خالــی انقــاب کــرد.« 

هاشمی‌رفسنجانی:

دموکرات‌های آمریکایی قصد سرکوب ملتی را دارند 
که با مشت خالی انقلاب کرد

سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون 

مبارز و عضو فراکسیون دوم خرداد مجلس ششم 10 اردیبهشت 82 

با انتقاد از روشنفکران سازش‌کار وطنی در قبال رژیم صهیونیستی و 

جنایات آن گفت: »امروز برخی روشنفکران تحت‌تاثیر تبلیغات آمریکا 

و غرب می‌گویند ما نباید فلسطینی‌تر از فلسطینی‌ها باشیم. مگر 

بیت‌المقدس مال فلسطینی‌هاست؟ نه مال همه مسلمانان است. 

اگر در برابر ظلم‌های اســـرائیل سکوت کنیم، روز قیامت در همان 

جایی که صهیونیســـت‌های غارتگر و جنایتکار در قعر جهنم عذاب 

می‌شـــوند، من و شمایی که علیه جنایتکار برنخاستیم و حرکتی و 

اقدامی نکردیم، معذب خواهیم بود. اگر دولت‌های اسلامی منطقه 

یک ماه نفت خود را به آمریکا و اروپا و کشورهای حامی اسرائیل قطع 

کنند به‌طور قطع تمامی کارخانه‌های صنعتی آنها خواهد خوابید. 

در این صورت دیگر حاضر نمی‌شوند از اسرائیل حمایت کنند و یک 

میلیارد و پانصد هزار نفر را از دســـت بدهند. بیایید کالاها و اجناس 

غربی، اروپایی و آمریکایی‌ را تحریم کنیم. اجناسی در برخی کشورهای 

اسلامی مصرف می‌شود که روی آنها نوشته شده 50 درصد از درآمد 

فروشش برای دولت اسرائیل فرستاده می‌شود، یعنی با پول خود ما 

مسلمان‌ها بمب و آتش بر سر مسلمانان فلسطین ریخته می‌شود.« 

محتشمی‌پور: 

برای نابودی اسرائیل اجناس اروپایی و آمریکایی‌ را تحریم کنیم

علی لاریجانی، عضو شورای عالی امنیت ملی و کاندیدای نهمین 

دوره انتخابات ریاست‌جمهوری چهارم اردیبهشت 84 و در رابطه با 

مواجهه ایران و آمریکا گفت: »اگر ما توان ملی خود را بالا ببریم بسیار 

قدرتمند در مقابل تهدیدات آمریکا خواهیم ایستاد. آمریکا به دنبال 

تغییر و تحول جدی در منطقه خاورمیانه است اما ایران با خصوصیت 

الهام‌بخشـــی که پس از انقلاب به دست آورده است به‌عنوان تنگه 

احدی برای آنان محسوب می‌شود که باید از پیش‌رو برداشته شود و 

متاسفانه در این میان و در مقابل تهدیدات آمریکا که به عقیده من 

جدی است اما هیچ‌گاه عملی نخواهند شد بعضی‌ها در داخل سخن 

از ارتبـــاط با آمریکا به میان می‌آورند و فکر می‌کنند که اگر با آمریکا 

رابطـــه برقرار کنیم آنان زیر پای ما فرش قرمز پهن می‌کنند. آمریکا 

می‌خواست به خیال خود در لبنان انقلاب مخملین به راه بیندازد اما 

سیدی به نام حسن نصرالله آمد و آمریکا را در لبنان مات کرد و این 

حاصل تفکر انقلابی اســـت که امام خمینی آن را بنیان نهاد و هنوز 

هم برای مســـلمانان و مستضعفان جهان خصوصیت الهام‌بخشی 

دارد. امروز زمانه‌ای اســـت که آمریـــکا نه‌تنها نمی‌تواند از ما امتیاز 

بگیرد بلکه باید به ما امتیاز بدهد چراکه آنها بدون ایران قادر به حل 

مساله خاورمیانه نیستند.«

علی لاریجانی: 

بعضی‌ها در داخل فکر می‌کنند اگر با آمریکا رابطه برقرار کنیم 
آنها زیر پای ما فرش قرمز پهن می‌کنند 

ساعات ابتدایی جمعه پنجم اردیبهشـــت 59 )نیمه‌شب 24 آوریل 

1980( کاخ سفید از شکست عملیات نظامی خود در ایران خبر داد. 

خبرگزاری یونایتدپرس با اشاره به عملیات نظامی آمریکایی‌ها برای نجات 

گروگان‌های لانه جاسوسی در صحرای طبس گزارش داد: »ماموریت 

نجات گروگان‌های آمریکایی به این دلیل شکست خورد که دو فروند 

از هلیکوپترهای عملیات در اثر توفان شن از کار افتادند و تیم نجات با 

کمبود هلیکوپتر روبه‌رو شد. هشت فروند هلیکوپتر به این ناحیه گسیل 

شده بود که 6 فروند برای تکمیل عملیات کافی به‌ نظر می‌رسید و دو 

فروند اضافی برای پشتیبانی این ماموریت فرستاده شده بودند اما هلیکوپترها در توفان شن گرفتار 

شدند و از کار بازماندند. از این‌رو کارتر ]رئیس‌جمهور وقت آمریکا[ دستور توقف ماموریت را صادر 

کرد. علت دیگر لغو این ماموریت برخورد دو هواپیمای سی-‌130 در اثر اشتباه یک هلیکوپتر بوده 

اســـت. کلیه آمریکایی‌ها تا ساعت چهارونیم صبح به وقت تهران از خاک ایران خارج شدند و تنها 

برخی هلیکوپترها باقی ماندند.«رادیو لندن درباره این عملیات گزارش داد رژیم صهیونیستی از طریق 

دستگاه‌های جاسوسی خود قبلا از ماجرا باخبر بوده است. یونایتدپرس نیز از آتن یونان در گزارشی 

نوشت: »طی عملیات نجات آمریکا پنجشنبه‌شب ]4 اردیبهشت[ هواپیماهای تخلیه بهداشتی 

آمریکایی در آسمان یونان پرواز می‌کرده‌اند و سفارت آمریکا و پایگاه هوایی آن کشور در یونان از دولت 

یونان اجازه پرواز این هواپیماها را از فراز آن کشور گرفته بود.« خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس نیز 

گزارش داد: »عملیات اخیر آمریکا که به دستور کارتر صورت گرفته، چنان مخفیانه و توام با رازداری 

بوده که فقط کماندوهایی که در آن شرکت داشتند از آن با اطلاع بودند و در وزارت دفاع آمریکا هم 

کسانی‌ که مسئول این عملیات بودند، چنان از یکدیگر جدا نگه داشته شده بودند که بویی از مجموع 

عملیات نبرده و نتوانند با چسباندن تکه‌های مختلف عملیات به یکدیگر سرنخ پیدا کنند. حتی 

دستیاران نزدیک کارتر هم که تا امروز در تصمیمات محرمانه و دشوار او شرکت داشته‌اند قبل از این 

ماجرا اندک اطلاعی نیافتند. ظاهرا 90 کماندوی آمریکایی برای این عملیات تعلیم می‌دیدند و 9 

هلیکوپتر و 6 هواپیمای باری سی-‌130 به باندی در فاصله 320 کیلومتری تهران به پرواز درآمدند.«

اخوان صفار، سرپرســـت اداره کمیته امام در طبس، 6 اردیبهشـــت و یک روز پس از این ماجرا و در 

گفت‌وگو با روزنامه کیهان درباره جزئیات گروگان‌ گرفتن مســـافران یک اتوبوس مسافربری توسط 

نیروهای آمریکایی در منطقه طبس می‌گوید: »ســـاعت دوونیم بامداد یک دستگاه اتوبوس 302 

مسافربری که با 44 سرنشین از یزد عازم طبس بوده در منطقه‌ای بین 

رباط‌خان و رباط پشت‌بادام )حدود 165 کیلومتری جنوب‌غربی طبس( 

به وســـیله گروهی خارجی متوقف می‌شود. این افراد که دارای اسلحه 

بودند. مسافران اتوبوس را با شلیک چند تیر هوایی به حالت اسیر نگه 

می‌دارند و در میان فریاد شـــیون و ناله زنان و اطفال چون کمک‌راننده 

اتوبوس از دستور آنها اطاعت نمی‌کند، یکی از افراد خارجی با قنداق 

تفنگ به سر او می‌کوبد و دست‌های او را می‌بندد و سپس اثاثیه مسافران 

را باز کرده و وســـایل آنان را به ســـرقت می‌برند. خارجیان مهاجم آنگاه 

مســـافران را ســـوار اتوبوس کرده و درحالی که یکی از خارجیان رانندگی اتوبوس را داشته به طرف 

هواپیمایی که در آن نزدیکی قرار داشته می‌برند. به گفته مسافران در این محل هفت فروند هواپیما 

و هشت فروند هلیکوپتر »شنوکرد«، دیده شده است. موقعی که خارجیان قصد داشتند مسافران 

را سوار هواپیما کنند یکی از هواپیماها دچار آتش‌سوزی می‌شود که مسافران روی زمین به حالت 

درازکش می‌خوابند و خارجیان بالای سر آنها چند تیر هوایی شلیک می‌کنند و ضمنا با شلیک چند 

تیر، باد لاستیک‌های اتوبوس را خالی می‌کنند. مسافران می‌گویند بین خارجیان چند نفر به زبان 

انگلیســـی و هم به زبان فارسی تکلم می‌کردند. مسافران مذکور دیشب تا صبح را در این محل به 

سر می‌برند و به آنها گفته می‌شود اگر تکان بخورید شما را خواهیم کشت و به این مسافران بامداد 

امروز اجازه داده می‌شود که آن محل را ترک کنند.« همچنین کیهان در شماره 6 اردیبهشت خود 

به نقل از یک منبع آگاه درباره چرایی انتخاب صحرای طبس توسط آمریکایی‌ها برای انجام عملیات 

نوشت: »هنگام وقوع زلزله طبس در دو سال پیش ]سال 57[ فرودگاه خاکی موقتی در نزدیکی آن 

شهر ساخته شد و آمریکایی‌ها از وجود این فرودگاه اطلاع کامل داشتند و برای اجرای نقشه خود آن 

را به‌عنوان پایگاه عملیاتی خود قرار دادند. فاصله این فرودگاه با پایگاه‌های آمریکایی بین 1200 تا 

1500 مایل است و می‌توان آن را نزدیک‌ترین مرکز امن و نسبتا مناسب برای ایجاد پایگاه عملیاتی 

دانست. فرودگاه طبس برای سوختگیری هواپیماها و هلیکوپترهای آمریکایی نیز محل مناسبی بوده 

است. به‌ویژه آنکه در آن منطقه پایگاه‌های نظامی ایران نیز کمتر است و مساله دیگر آنکه فرودگاه 

طبس در سرزمین مسطحی قرار گرفته و هواپیماها و هلیکوپترهای آمریکایی می‌توانستند در ارتفاع 

پایینی پرواز کنند. به احتمال زیاد سوخت موردنیاز هواپیماها و هلیکوپترهای آمریکایی قبلا در محل 

فرودگاه طبس در پیت‌های چند گالنی آماده بوده و این کار از چند روز قبل صورت گرفته است.« 

عملیات نظامی آمریکا در صحرای طبس شکست خورد

میرحسین موسوی، نخست‌وزیر 4 اردیبهشت 64 و به مناسبت سالگرد 

ایام انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها گفت‌وگویی تفصیلی با روزنامه کیهان 

انجام داد. او در ابتدا با نقد فرهنگ آمریکایی گفت: »آن چیزی که به اسم 

فرهنگ جهانی نامیده می‌شود در حقیقت فرهنگی جهانی نیست، بلکه 

فرهنگ آمریکایی است و آن هم فرهنگ آمریکایی تحت‌عنوان جهانی 

بودن خودش را جا می‌زند و جهان ســـوم را زیرسلطه قرار می‌دهد. در 

پوشش آمریکایی، موزیک آمریکایی، سلیقه آمریکایی، زیباشناسی 

آمریکایی، نوع نگرش آمریکایی، رویاهای آمریکایی، همه اینها به‌عنوان 

الگوهای جهانی کشورهای جهان سوم ارائه داده می‌شود و خوب و بد آمریکایی و خیر و شر آمریکایی 

و نظام ارزش آمریکایی نیز به همراه آن اســـت. ما فرهنگی آمریکایی را نمی‌توانیم فرهنگ جهانی 

بدانیم. ما در معرض تهاجم چنین فرهنگی هستیم. در چنین شرایطی ما به انقلاب مستمر فرهنگی 

نیازمندیم، یعنی همان چیزی که ما غفلت می‌کنیم. یعنی یک قدم به جلو برمی‌داریم و فکر می‌کنیم 

مساله تمام است و بعد می‌ایستیم و می‌بینیم عوارض دیگری پیدا شده است. این عوارض طبیعی 

است که پیدا می‌شود؛ چراکه اولا زمینه‌های فرهنگی رژیم سابق را اگر فکر کنیم می‌شود یک شبه 

از بین برد این اشتباه است. ما 2500 سال رژیم شاهنشاهی داشتیم. بیش از 100 سال حکومت 

استعماری داشتیم و تحت نفوذ مستقیم اروپا و آمریکا بودیم و غیر از این در بیرون از مرزهای خود در 

سطح جهان دائم مورد تهدید هستیم. یقینا آمریکا نمی‌پسندد که فرهنگ شهادت‌طلب اسلامی که 

اینجوری به آمریکا در لبنان تودهنی می‌زند و اسرائیل را وادار به عقب‌نشینی می‌کند در جهان امروز 

جهانگیر بشود، لذا ضد ما هر لحظه درحال توطئه از طریق فرهنگی و سیاسی و نظامی است. ما اگر 

تصور بکنیم که این توطئه پایان یافته است و هر لحظه که چنین اندیشه‌ای داشته باشیم همان لحظه 

واقعا سست می‌شویم. مشکلی که ما در سطح جامعه داریم درست از این مساله سرچشمه می‌گیرد 

و متاسفانه این ضرورت که به‌طور دائم ما باید مبارزه فرهنگی و انقلاب فرهنگی در جامعه داشته 

باشیم. البته ما نمی‌گوییم انقلابی در زمینه فرهنگ در کشور ما صورت نگرفته است بلکه بحث این 

است که ما صرف اینکه این دستاوردهای عظیم را داشته باشیم، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که اینها 

رخنه‌ناپذیر باشند و هر لحظه در معرض تهاجم هستند.« موسوی در ادامه با اشاره به انقلاب فرهنگی 

و ثمرات آن اظهار داشت: »انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌‌ها باعث شد یک تصفیه نسبتا عمیقی در 

دانشگاه‌ها به وجود‌ آید یعنی چهره امروز دانشگاه ما با چهره دانشگاه سال 59 قابل‌قیاس نیست و 

از نظر حاکمیت نیروهای اسلامی و ارزش‌های اسلامی خیلی فرق کرده است. کسی نمی‌تواند در 

دانشگاه شعار غیراسلامی و غیر آن شعار آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی بدهد و مورد طعن و 

لعن و حمله و تعرض قرار نگیرد. الان دانشگاه‌ها نسبت به قبل از انقلاب فرهنگی خیلی فرق کرده‌اند و 

نسبت به دوره بازگشایی دانشگاه‌ها الان وضعیت دانشگاه‌های ما خیلی منظم‌تر و سالم‌تر است. پس 

هنوز حاکمیت آن چیزهایی که مردم به‌خاطرش قیام کردند پابرجاست 

ولی اگر تصور بکنیم که در همین زمینه هم آمریکا راحت نشسته است، 

اشتباه کرده‌ایم. همیشه دانشگاه‌ها را به‌عنوان یک نقطه‌ای می‌توان 

تصور کرد که در آن نقطه فرهنگ ما با فرهنگ جهانی بیشترین تماس 

را دارد. درست مثل فرودگاه‌ها، فرودگاه‌ها هم چنین جنبه‌ای را دارند ما 

با فرهنگ‌های گوناگون در آنجا تماس داریم منتها در دانشگاه‌ها مساله 

خیلی عمیق‌تر اســـت. طبیعی است آمریکا و فرهنگ‌هایی که به اسم 

فرهنگ جهانی در جهان اقدام می‌کنند و خودشان را جا می‌زنند به آن 

نقطه امید زیادی بسته باشند. برای همین است که ما در دانشگاه‌ها متاسفانه گرایش‌های لیبرالی را 

می‌یابیم و این گرایش‌ها با آن شدت و حدت شعارهای انقلابی مردم هم‌سو نیست. ما در دانشگاه‌ها 

بحث‌هایی را می‌شنویم مانند تداخل تخصص و مکتب که نمی‌تواند ریشه در واقعیت‌های انقلاب 

اسلامی و جامعه ما داشته باشد، درست مثل زمان بنی‌صدر گاهی این‌جوری احساس می‌شد که 

این دو مقوله از همدیگر جدا هستند در حالی که ما این دو را از همدیگر جدا نمی‌دانیم. اولا حرکت 

نظام ما بر پایه مکتب است، ما توانستیم بزرگ‌ترین نیروی وابسته به آمریکا در منطقه را از بن ویران 

کنیم و این مهم با تکیه بر مکتب بود، یقینا با تکیه بر دانش و علم به آن معنای کلاسیک خودش نبوده 

و هیچ جامعه‌ای هم خالی از مکتب نیست. ما به محض اینکه این دید مکتبی و اسلامی خودمان را 

برای حل مساله از دست بدهیم یک مکتبی دیگر و یک ایدئولوژی دیگر جایگزین آن می‌شود. امروز 

آن حقیقتی که به‌طور قاطعانه و در تمام صحنه‌ها باید پذیرفته شود و نیز در اولویت قرار دارد و همیشه 

باید در نظام جمهوری اسلامی وجود داشته باشد نظام ارزشی برآمده از مکتب است و این حاکمیت 

مکتب در دانشگاه‌ها، در سیاست داخلی و خارجی و در اقتصادمان باید محرز باشد و این اصلی است 

که نسبیت‌بردار نبوده و این‌طور نیست که ما بگوییم ترازو را از این‌طرف یک کمی سبک و سنگین 

کنیم. نه، ما باید قاطع بر سر این مساله بایستیم و من یقین دارم به‌خاطر اینکه آن مکتبی که ما از 

آن دم می‌زنیم حافظ آزادی و استقلال کشور ما، حافظ ارزش‌های انسانی و عزت انسانی است.« او 

همچنین رفاه‌طلبی را یکی از انحرافات جامعه غرب‌زده دانست و گفت: »بیشتر جریانات انحرافی را 

ما در قشرهای مرفه جامعه و غربزده جامعه می‌یابیم. اگر در رسانه‌ها شعارهای ضدرفاه‌طلبی داده 

بشود به اعتقاد من این مساله خیلی موثر است. ما ضمن اینکه به‌طور دائم با غرب‌زدگی باید مبارزه 

کنیم با اینکه یک ماشین بزرگ می‌تواند علامت تشخیص باشد یا یک لباس شیک علامت تشخیص 

باشد، چند نوع خورشت سر سفره علامت تشخیص باشد، یک ویلا علامت تشخیص باشد، ما درست 

مثل روزهای اول انقلاب باید مبارزه کنیم. آن موقع افراد خجالت می‌کشیدند که سوار ماشین بزرگ 

بشوند و احساس می‌کردند همه دیده‌ها مثل تیر به سمت آنها متوجه است و امروز ما می‌بینیم این 

یک مقداری فروکش کرده است. یعنی ناشی از ترس نبود بلکه ناشی از دگرگونی نظام ارزشی بود.«

میرحسین موسوی:

حاکمیت مکتب باید در دانشگاه‌ها، سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد محرز 
باشد/ بیشتر جریانات انحرافی در قشرهای مرفه و غربزده جامعه هستند

اواخر فروردین‌ماه سال 68 حدود 130 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به امام‌خمینی، رهبر 

کبیر انقلاب با اشاره به نواقص برخی اصول و فصول قانون اساسی مصوب سال 58، خواستار بازنگری 

در فصول مربوط به قوه قضائیه، تشکیلات قوه مجریه و مساله رهبری و... شدند. امام‌خمینی نیز 4 

اردیبهشت‌ماه همان سال در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت 20 نفر از شخصیت‌های 

حقیقی به همراه پنج تن از نمایندگان مجلس )به انتخاب خود مجلس( را مامور بازنگری قانون اساسی 

مصوب سال 58 کردند. در نامه امام آمده: »از آنجا که پس از کسب 10 سال تجربه عینی و عملی از 

اداره کشور، اکثر مسئولان و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر 

این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص 

و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت 

دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون 

اساسی پس از یکی، دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت 

اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه‌بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی 

برای کشور و انقلاب شود و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر 

حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌شد.« ایشان همچنین محدوده تغییرات 

در قانون اساسی را در هشت مورد عنوان کردند: 1- رهبری 2- تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3- تمرکز 

در مدیریت قوه قضائیه 4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت 

داشته باشند 5- تعداد نمایندگان مجلس 6- تشکیل مجمع تشخیص مصلحت 7- راه بازنگری به 

قانون اساسی 8- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی‌. اما ابهامی که در عبارت 

»صلاحیت مرجعیت« و تفاسیری که از این عبارت در اصل 107 قانون اساسی )که به تعیین شروط 

و ویژگی‌های رهبر می‌پرداخت( وجود داشت کار را برای شورای بازنگری و همچنین مجلس خبرگان 

در این رابطه سخت می‌کرد. در همین رابطه آیت‌الله مشکینی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر 

شورای بازنگری قانون اساسی در نامه‌ای به امام نظرات ایشان درباره موارد مدنظر اصلاحی قانون 

اساسی را پرسیدند. 9 اردیبهشت‌ماه نیز امام در نامه‌ای به آیت‌الله مشکینی به نامه وی پاسخ دادند 

و نوشتند: »هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی‏کنم. فقط درمورد رهبری، ما 

که نمی‏توانیم نظام اسلامی‏مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت 

اسلامی‏مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط 

»مرجعیت« لازم نیست. مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‏کند. اگر 

مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آنها هم 

فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او 

ولیّ منتخب مردم می‏شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‏گفتم، ولی 

دوستان در شرط »مرجعیت« پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌‏دانستم که 

این در آینده نه‌چندان دور قابل پیاده‌شدن نیست.«

نامه مهم امام‌خمینی در رابطه با شروط رهبری

مرجعیت لازم نیست، اجتهاد کفایت می‌کند


